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گزارش جیبی

کوچک زاده

 می گویـد تاریـخ از محلـه زندگـی آدم هـا شروع می شـود و خـودش 

یگی بـا سـیلوهای گنـدم و  ره محله شـان و همسـا آن قـدر دربـا

راه آهـن، می دانـد کـه می تـوان بـا حرف هایـش، یـک نقشـه از ایـن 

محدوده ترسـیم کـرد. جـواد نوائیـان رودسری، پژوهشـگر تاریخ، تا 

سـال۱۳۸۵ سـاکن یکـی از کوچه هـای بولـوار ابـوذر بـوده اسـت 

و ایـوان خانه شـان مـشرف بـه سـیلوهای غول پیکـر مشـهد و بـه یـاد 

دارد کـه در دوران جنـگ، می توانسـتند از هـمان ایـوان، رقـص 

نـور و آتش بـازی را بـالای اولیـن سـیلوی مشـهد که در سـال ۱۳۱۵

سـاخته شـد، ببیننـد.

او می گویـد: بیـن محلـه مـا و قسـمت اصلـی شـهر، راه آهـن قـرار 

می گرفـت. ما در شـمال راه آهـن و تـوی زمین های جدید و همسـایه 

سـیلو بودیـم و ایـن سـو، عشرت آباد و نوغـان بود. کارخانـه آردی هم 

در فرعی هـای ابـوذر، پشـت سـیلوی گنـدم بود کـه نصف آرد مشـهد 

را تولیـد می کـرد. خانـه ما هـم کوچـه پشـت کارخانه آرد بـود. بچگی 

. صـدای دسـتگاه های  می رفتـم آنجـا و می ایسـتادم بـه تماشـا

کارخانـه خیلـی زیـاد و بهـتر اسـت بگویـم وحشـتناک بـود. صبح ها 

سـاعت ۶ کـه شروع بـه کار می کـرد، چـرت بچگـی ام پاره می شـد.

نوائیـان دربـاره خانه های اطراف سـیلو نیـز تعریف می کند: بیشـتر 

خانه هـای آنجـا زیرزمیـن داشـت؛ زیرزمین هـای نموری کـه آن قدر 

رطوبتشـان بـالا بـود کـه باعـث شـیوع رماتیسـم در منطقـه بـود، امـا 

تابسـتان ها  بسـیار خنـک و زمسـتان ها گـرم بـود. خانه هـای مـا 

به  دلیـل حضـور سـیلو و کارخانه آرد که چند سـال پیش تعطیل شـد،

همیشـه پـر از گرد و خـاک آرد بـود؛ این طـور بگویـم کـه زندگی مان را 

آرد بر می داشـت. او ایـن را نکتـه هم اضافـه می کند کـه از قدیمی ها 

شـنیده اسـت کـه اولیـن سـاکنان ایـن محـدوده، کارگـران کارخانه 

سـیلو بوده اند.

او می گویـد: پیـش از احـداث بولـوار مجلسـی در دهـه۶۰، در ایـن 

محـدوده کالـی وجـود داشـت کـه مسـیرش به سـمت خانه هـا بـود 

و نـه ایسـتگاه راه آهـن. حاشـیه کال ۸۰ تـا ۹۰ درخـت تـوت خیلـی 

قدیمـی دیـده می شـد کـه عمرشـان بیـش از ۷۰سـال بـود و معلـوم 

می شـد زمانـی مـرز بیـن روسـتای امین آبـاد و بُقرآباد بوده انـد. این 

درختـان به دلیـل سـاخت بولـوار مجلسـی بریـده شـده اند؛ چـون 

می خواسـتند شـهر را توسـعه دهنـد. کال هم پوشـیده شـد. آن طور 

کـه نوائیان تعریـف می کند، حاشـیه کال، محل بازی فوق العاده ای 

بـرای آن هـا بـوده اسـت، بـرای او و دوسـتانش کـه در سـال ۶۲ در 

مدرسـه شـهید مسـعود اختری درس می خواندند. مسـعود اختری،

اولیـن شـهید دانش آمـوز منطقـه طلاب بـوده که در همیـن محدوده 

خیابـان طالقانـی زندگـی می کرده اسـت.

یـی  به جا ه قطـار مشـهد به سـمت سـیلوها و بـرای جا یسـتگا ز ا ا

گنـدم، انشـعابی وجـود داشـته اسـت، همان جایـی که دیگـر پاتوق 

او و دوسـتانش شـده بـود. تعریـف می کنـد: به خوبی به یـاد دارم که 

میخ  هایـی بـزرگ روی ریـل می گذاشـتیم و بـا حرکـت قطـاری کـه 

به سـمت سـیلوها می رفـت، میـخ بـه چاقـو تبدیـل می شـد. بچه هـا 

آنجـا عقـرب هـم زیـاد می گرفتنـد؛ عقرب هـای سـبز کـه تـوی الـکل 

می گذاشـتند و می بردنـد مدرسـه.  واگن های چوبی جنـگ جهانی 

دوم نیـز هنـوز آنجـا بـود و ما قفـل یکـی از واگن هـا را شکسـته بودیم 

و داخلـش بـازی می کردیـم.

نوائیـان می گویـد: پشـت همان محدوده و در غرب سـیلوی مشـهد،

جنگلـی مصنوعـی سـاخته بودنـد کـه کمربنـد سـبزی بین ایسـتگاه 

راه آهـن و صحرایـی منتهـی بـه محلـه طالقانـی بـود. آنجـا شـده بود 

تفرجـگاه مـردم ایـن محـدوده. سـیزده به درها در محـدوده پشـت 

سـیلو و بـاغ راه آهن، آدم بود که به چشـم می خـورد. خانواده هایمان 

آنجـا می نشسـتند. درختـان گوناگونـی ماننـد چنار و نارون داشـت 

و بـه یاد دارم از بیـن درختان چشـمه می جوشـید. فکـرش را بکنید؛

اواخـر فروردین، هکتارها زمین از شـقایق سرخ می شـد؛ زمین هایی 

کـه گل هـای بومـادران زرد، ماننـد جـاده از میانشـان می گذشـت.

مـادرم می گفـت این هـا برای دل درد خوب اسـت. اواخـر فروردین،

آنجـا بانـک گیاهـان دارویـی مشـهد می شـد، گل هـای شـقایق هـم 

دسـته گل هایی بـرای معلـمان ما در روز ۱۲اردیبهشـت.

گذری بر تاریخ ساخت سیلوهایمشهد که نگهداری از گندم را برای مردم آسان کرده اند

غول ھای آردی ۹۰ساله

جالب است بدانید روایت های بسیاری، ساخت نخستین سیلوی مشهد را به دوران شش  ماهه حضور کلنل پسیان در مشهد به عنوان رئیس ژاندارمری مربوط 

می دانند. جواد نوائیان رودسری،  پژوهشگر، این احتمال را منطقی نمی داند و می گوید: کلنل پسیان در نیمه دوم سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ به عنوان رئیس 

ژاندارمری در مشهد حضور داشت. شاید بنیان سیلو را ریخته باشد ولی بعید می دانم بیشتر از زیرسازی، کاری انجام داده باشد؛ چون طبیعتا ساخت سیلو،

عملیات بسیار بزرگ و زمان بری است و کلنل در آن شش ماه، درگیر مسائل بسیاری در مشهد بوده و مجال نداشته است. به گفته او اگر چنین سیلویی در 

سال۱۳۰۰ در مشهد وجود داشته است، می توانست سمت دشت زرگران در جنوب مشهد یا سمت نواحی شمالی مشهد که گندم کاری داشته است، باشد.

دراین باره اما دکتر یوسف متولی حقیقی، استاد تاریخ و نویسنده کتاب «تاریخ معاصر خراسان»، موضوع دیگری را مطرح می کند.

او می گوید: روایت کلنل پسیان درباره سیلو، به سیلوهای چهارراه سیلو ارتباطی ندارد؛ بلکه منظور، انبار ذخیره گندم دولتی است که به دستور 

او ساختمانی را برای آن در نظر می گیرند؛ اتفاقی که تا آن زمان در خراسان معمول نبوده است. آن طور که متولی حقیقی بیان می کند، هدف 

کلنل از ذخیره گندم در مشهد این بوده است که اگر مشهدی ها تا پایان سال زراعی، با کمبود گندم رو به رو شدند، ذخیره داشته باشند.

ناگفته نماند در اسناد بسیاری که در مرکز اسناد آستان قدس رضوی وجود دارد، به وجود سیلویی در کارخانه قند آبکوه اشاره شده 

که قدمت آن بسیار پیش تر از سیلوهای امروز مشهد است. ما درباره اینکه آیا این سیلو می تواند همان سیلوی ساخته شده به دست 

کلنل پسیان باشد، از این پژوهشگر تاریخ سؤال می کنیم و متولی حقیقی این موضوع را رد کرده و چنین استدلال می کند: آن 

زمان، کارخانه قند آبکوه، خارج از شهر مشهد بوده است و انبار ذخیره گندم را خارج از شهر قرار نمی داده اند. پس این سند، درباره 

این موضوع قابل استناد نیست و احتمالا به موضوع دیگری اشاره داشته است.

روایت همسایگی با سیلوهای گندم، دشت شقایق

 و راه آهن از زبان یک پژوهشگر تاریخ

زندگی مان را آرد برمی داشت

نان از قاجار تا پهلوی 

در دوران کشاورزی سنتی، نان و باران دو یار دست 

در هم گره کرده بودند. اگر باران نبود، نان هم نبود؛

زیرا گندمی برای آرد و پخت وجود نداشت، حتی برای 

خراسانی که انبارهای ذخیره گندمش فراوان بود و یکی 

از قطب های تولید گندم کشور به شمار می رفت. موضوع 

نان و باران آن قدر مهم بوده است که در مطبوعات دوره 

قاجار و پس از آن، ذیل هر خبری می توان نرخ گندم یا 

میزان بارش باران را دید. اطلاعات این جراید نشان 

می دهد که هرساله هنگام فصل درو، بخشی از محصول 

به دست آمده ازسوی دولت به عنوان مالیات گرفته و در 

انبار خانه ها یا انبارهای دولتی ذخیره می شده است تا 

در ایام خشک سالی و دهان تشنگی زمین، سفره مردم 

خالی نشود. برای نمونه بلدیه ارض اقدس در روزنامه 

«چمن» به سال۱۳۳۴هجری قمری می نویسد:«حضور 

محترم ایالت کبرای خراسان. گندمی که دولت به عنوان 

مالیات اخذ می نماید و در انبار دولتی جمع می شود، برای 

موقع تنگی و سختی است که در وقت احتیاج رفع حاجب 

نماید. استدعا داریم قدغن فرمایید گندم مذکور به فروش 

یا مال التجاره قرار داده شود، والا در آتیه کار خیلی سخت 

و اهالی مشهد دچار ابتلائات خواهند شد.» این گندم اگر 

احتکار می شد یا خشک سالی ادامه می یافت و ذخیره 

به پایان می رسید، آن گاه مشکل نان رخ می  داده است.

برای نمونه در جراید اواخر دوره قاجار آمده است:«امر 

نان خیلی سخت شده، نان سفید خوب یافت نمی شود.

نان سیاه تلخ هم که هست به قدری نایاب است که با 

وجودی که این ایام اوایل خرمن است، در دکان های 

نانوایی همیشه بیست تا سی نفری آدم ایستاده است...»

سوای بی بارانی، نداشتن امکان نگهداری از گندم، یکی 

دیگر از مشکلات روزگار مردم قدیم بوده که به قحطی 

نان دامن می زده است؛ زیرا سوای انبارهای ذخیره که 

حجم زیادی نداشته، گندم در بسیاری مواقع به دلیل 

نبود شرایط مناسب نگهداری آفت می گرفته است.

همچنین کندوهای گلی که در زیرزمین یا انبار خانه ها 

برای نگهداری گندم ساخته می شده و یک روش سنتی 

متداول بوده، گاهی با حمله موش   ها روبه رو می شده. در 

خبری که جراید سال ۱۳۰۵ خورشیدی چاپ و منتشر 

کرده اند، خبر حمله موش ها به انبار گندم و خانه های 

مردم را می توان دید. مشکلی که با دخالت بلدیه برای 

از بین بردن موش ها رفع می شود. علاوه بر موش ها، حمله 

ملخ به مزارع نیز یکی دیگر از بلایایی بوده که گریبان گیر 

گندم بوده است. روزنامه «آزادی» در اردیبهشت ۱۳۰۹

خورشیدی هم درباره حمله ملخ ها می نویسد:«چند روز 

است که به واسطه ظهور ملخ، خبازان نان را گران نموده 

و کمتر از قاعده معمول پخت می نمایند.» این مشکلات 

در ادامه، مسئولان وقت را به فکر ساخت سیلوهای گندم 

می اندازد؛ اتفاقی که۸۶ پیش رقم می خورد.

غول های بتنی  زردرنگ شهر

سیلوهای امروز مشهد که به شکل دو بنای عظیم بتنی در 

بولوار مجلسی ایستاده اند و شهر را از بالا تماشا می کنند،

روزگاری در میان زمین های سرسبز و پر از گل، قامت بلند 

کرده بودند؛ یعنی ۸۶سال پیش. اولین سیلوی مشهد با 

تنه آجری زرد رنگش درست جایی میان زمین های زراعی 

سه روستای امین اباد، بُقرآباد و شَغاد قد می کشد تا یکی 

از نخستین تصویرها که بیانگر توسعه شهری است،  رقم 

بخورد؛ البته این دشت سرسبز تا همین ۳۰سال پیش و 

قبل از احداث بولوار مجلسی، نفس می کشیده است.

دشت  وسیعی که هر بهار، بومادران های وحشی اش،

جاده ای زرد را در میان شقایق ها پدید می آورده و این سوتر 

هم نعمت درختان کهن سال توت بر سر مردم باریدن 

می گرفته است.

البته همه این زیبایی ها در ادامه با صداهای گوش خراش 

فعالیت سیلوها و کارخانه آرد که از ساعت ۶صبح با شروع 

فعالیت، خواب را از چشمان اهالی دور می کرده است،

در می آمیزد. همچنین مزاحمت موش های موذی که 

سیلوها را منبع تغذیه خود یافته بودند، مسئله دیگری 

بود که ساکنان همسایه با غول های بتنی هر روز مجبور 

به تجربه آن بودند.

یادگار آلمانی ها در مشهد

جالب است که بدانید در ایران دوره قاجار تا اوایل دوره 

پهلوی با چالش فقدان سیلوهای مدرن روبه رو بوده ایم 

و برای نگهداری گندم از شیوه سنتی استفاده می شده 

است. در این میان، یکی از دلایلی که در دهه ۱۲۹۰ ایران 

با  قحطی رو به رو می شود، همین نبودن سیلوهای مدرن 

و مجهز بوده است.

اما مشهد این روزها دو سیلو دارد که آن را آلمانی ها 

ساخته اند که بین راه اندازی هر کدامشان فاصله ای 

بیست و دوساله نشسته است. برابر اسناد، سیلوی جدید 

که سال ۱۳۶۱ افتتاح شده است، با ظرفیت ۱۲۴هزار 

تن، بزرگ ترین سیلوی خاورمیانه محسوب می شود.

 سیلوی قدیمی نیز که کنار سیلوی اولی قرار دارد،

۲۵فروردین سال ۱۳۳۹، با  با ۱۶هزار تن ظرفیت ،

حضور نخست وزیر دکتر اقبال افتتاح شده اما شروع 

ساختش پهلو به سال۱۳۱۵خورشیدی می   زند. ماجرا 

از این قرار است که پایان کار این سیلو به دلیل خرید 

لوازم و ادواتی که حمل و نقل آن تنها به وسیله راه آهن 

ممکن بوده است، با شروع جنگ جهانی دوم و حوادث 

پس از آن  برای سال ها مسکوت می ماند تا اینکه 

دستگاه های مدرن آلمانی در نیمه دوم سال ۱۳۳۰

خریداری می شود. ابتدا اهواز، کرمانشاه و شیراز 

را تجهیز می کنند و در ادامه مشهد در سال ۱۳۳۷

نخستین غول بتنی خود را به سرانجام می رساند. سنگ 

بنای ساخت سیلوی جدید را هم سال ۱۳۵۶ و در دوره 

تولیت ولیان روی زمین می گذارند که بنا به دلایلی 

با چهار سال تأخیر و در سال ۱۳۶۱ افتتاح می شود.

ه  یستگا ند زمان و جانمایی سیلوها و ا ناگفته نما

راه آهن مشهد با هم ارتباط دارند. در واقع وقتی سوت 

ساخت راه آهن سراسری تهران به مشهد زده می شود،

مسیر آن را با توجه به محل سیلو مشخص می کنند 

تا حمل و نقل گندم که در آن زمان به صورت بارهای 

چند صد تنی انجام می شده است، با مشکل روبه رو 

نشودو تاهنوز هم یک ریل برای جابه جایی گندم از 

راه آهن تا داخل سیلو امتداد دارد.

همسایه امروزی سیلوها

همان طور که اشاره کردیم، اطراف سیلوی مشهد در 

هنگام ساخت، سه روستا وجود داشته است. روستای 

بُقرآباد که امروز محله طالقانی شده است، روستای 

امین اباد که راه آهن روی آن قرار می گیرد و سیلو در 

شرق آن واقع می شود و روستای شَغاد که در ناحیه 

شمالی بقرآباد است و خیابان گاز از بخشی از آن عبور 

می کند. اما تنها چیزی که از آن روستاها باقی مانده 

بود، سنگ قبر میلی مشهدی شاعر درکنار ریل های 

راه آهن و در اراضی امین آباد بوده که آن هم از بین رفته 

است. همچنین مسجد امام محمد باقر(ع)، در حاشیه 

خیابان طالقانی بود که آن را هم تخریب کردند و بنای 

جدید زیبایی ساختند. این مسجد، مسجد جامع 

روستای بقرآباد است و قدمتش بسیار زیاد و بنای 

قدیمی، نماد معماری آن روستا بوده است.

 منبع: اطلاعات این گزارش در گفت وگو با جواد نواییان رودسری 

پژوهشگر تاریخ مشهد، کتاب اخبار خراسان از سید مهدی 

سیدقطبی، کتاب راهنمای خراسان تالیف دکتر علی شریعتی،

اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی  و دیگر منابع مکتوب به 

دست آمده است.

با سپاس فراوان از: محمدمهدی مرتضوی فر،مسئول اسناد دیداری 

و شنیداری، کاظم جهانگیری کلاته و مهدی حسامی، کارشناس 

بخش اسناد  و رایحه یگانه، کارشناس کتابخانه تخصصی تاریخ 

آستان قدس رضوی.

سند مربوط به تامین گندم مصرفی مورد نیاز 
به جهت تامین نان شهر مشهد از سیلو و تلاش 

آستان قدس رضوی  برای تثبیت نرخ نان 

سند مربوط به حمل غله از املاک امانی آستان 
قدس رضوی برای ذخیره در انبارها و سیلوهای 

مشهد 

سیلوهای گندم مشهد و زمین های زراعی اطراف آن  روی نقشه مشهد
 سال ۱۳۳۳ خورشیدی

موقعیت سیلوهای گندم و اراضی اطرافش بر روی گوگل مپ

لیلا کوچک زاده/ هماسعادتمند

  در روزگار مـا، گاهـی بعضـی چیزهـا آن قـدر به دسـت آمدنش سـاده و آسـان شـده کـه وقتـی نیسـتند، تـازه متوجه می شـویم 

چـه راه سـخت و چـه معـمای دشـواری پشتشـان اسـت؛ مثـل نـان که ایـن روزهـا تنـور بحثـش داغ اسـت. همیـن رزق حلال و 

برکـت سـفره ایرانـی، وقتـی در یکـی دو هفته قبـل کمیاب شـد، تـازه فهمیدیم چـه سـال هایی که سـاده و راحت هـر صبح در 

صـف خلـوت خریـدش می ایسـتادیم و شـاید هرگـز در همـه ایـن دوران، یک بـار هـم فکـر نکرده باشـیم که نـان هـم می تواند 

تاریخـی پرفرازوفـرود را پشـت سر گذاشـته باشـد؛ از بلـوا در سـال های جنگ و قحطـی بگیرید تا ضرورت سـاخت سـیلوها و 

انبارهـای ذخیـره گنـدم برای نگهـداری از آن. چیزی کـه حکایتش را بسـیاری از مـردم نه در کتاب هـا که تنهـا در صحنه هایی 

از فیلـم  یتیم خانـه ایـران و یوسـف پیامـبر دیده  انـد و بـس. سـطرهای پیـش رو گـذری اسـت بـر این تاریـخ خوش عطـر و گرم.

آیا سیلوهای مشهد 
را کلنل پسیان 
ساخته است؟
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